
1 

 

 1قرآننگاه معنویت از 
 ابوالقاسم فنایی

 
 . 31-3، صص 2، شماره 3131 صصی اطلاعات حکمت و معرفت،خعلمی تگفتگو با ماهنامه 

 
انداز قرآنی  که در اینجا معنویت از چشم ،دیگری ایضاح مفهومی مطلب مورد بحث را مطلع این گفتگو نیز مانند هر گفتگو، مقاله و ... .3

 توان از دل قرآن برگرفت؟ ی معنویت می لطفا بفرمایید از نقطه نظر شما چه تعریفی برای واژه .طلبد می ،است

به دلیل و مشتقات آن در قرآن به کار نرفته است. در عین حال « معنویت»ی  روشن است که واژهی مهربان.  به نام خداوند بخشنده

توان ادعا کرد که قرآن یک کتاب معنوی است، یا یک کتاب معنوی نیز هست.  میهای معنوی در قرآن  آموزهحضور پررنگ 

های معنویت در قرآن  آیا مؤلفه»که انداز قرآن، بهتر است بپرسیم  معنویت از چشم« ی واژه»به جای پرسش از تعریف بنابراین، 

های  های انسان تعریفی از سرشت معنویت یا ویژگی اگر احیاناً»یا  ،«هایی دارد؟ معنویت قرآنی چه ویژگی»یا  ،«شود؟   یافت می

  «.چیست؟ها  یا ویژگیتوان سراغ گرفت، آن تعریف  معنوی یا سبک زندگی معنوی در قرآن می

تا از این معناها که به بحث ما مربوطند سه معناهای گوناگونی دارد که نباید با یکدیگر خلط شود.  «معنویت»از سوی دیگر، 

 عبارتند از: 

 ، (/ قدسی)= معنویت دینی نادیا( معنویت به مثابه گوهر 3)

 ، و (/ عرفی)= معنویت سکولارتاریخی و نهادینه شده  ( معنویت به عنوان جایگزین یا بدیلی برای دین2)

 . (فراسکولار  ـ  )= معنویت فرادینیفراسکولار   ـ  ای فرادینی ( معنویت به مثابه مقوله1)

و ظهور آن  . اما معنای دوم نسبتاً جدید استرسد میی تاریخی بلندی دارد و قدمت آن به قدمت تاریخ ادیان  معنای اول سابقه

این کلمه دو  مود یی معنویت در معنا استعمال واژهدانم،  جا که من می تا آنگردد.  ی دوم قرن نوزدهم میلادی باز می تقریباً به نیمه

شدن  یا کمرنگ ،از معنویتتاریخی و نهادینه شده ادیان بزرگ یا جدا شدن تهی شدن عبارتست از دلیل اصلی داشته است: اولی 

، یا عوض شدن این ادیانموجود در های معنوی  قرارگرفتن آموزهتحت الشعاع عرضیات و  ،ارزش و اهمیت معنویت در این ادیان

تحولاتی که در ذهنیت و سبک زندگی آدمیان در جهان مدرن عبارتست از دومی و  ،در این ادیان / محتواو گوهر / فرمجای صدف

 رخ داده است. 

متافیزیک ( »3)از به حسب ادعای هواداران چنین معنویتی است که جدید  انتِمعنویت به معنای دوم کلمه درواقع نوعی دی

و خالی  «کنند معنوی را بازی می های دینی که نقش الگوهای شخصیت( »4)و  «تاریخ مقدس( »1)، «متن مقدس( »2)، «ادیان سنتی

، «؟تواند نیاز انسان به معنویت را برآورده کند در صورت امکان می»و  ،«؟آیا اصولاً چنین معنویتی امکان دارد»که  ایناست. پیراسته 

واجد  ها آنانند ، و همادینه شده دچار نخواهد شدهآیا چنین معنویتی به مرور زمان به سرنوشت ادیان تاریخی و ن»که  و نیز این

 ها آنگویی به  جا در مقام پاسخ هایی است که در این پرسش، «؟های مقدس نخواهد شد متن مقدس، تاریخ مقدس و شخصیت

 نیستم.
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نیستند، بلکه در کنار  2مانعة الجمع/ کاملاً متباین، ندیکدیگریب رقکه به ظاهر  ایندر عین  ،به گمان بنده این دو معنای از معنویت

. شخصاً به این اند مصداقی از معنویت به معنای سوم کلمهفصل مشترکی نیز دارند، بدین معنا که هر دو  شان های اختصاصی ویژگی

که قابلیت دارد به اشکال « فراسکولار»و « فرادینی»ای است  مقولهمعنای سومی هم دارد که به آن معنا رأی تمایل دارم که معنویت 

. داشته باشددینی و سکولار ی متنوع ها«روایت/ »ها «قرائت»، یا شکل و نوع دینی و سکولار، ظاهر شودو انواع گوناگون، از جمله 

های  این معنویت اگر با سایر اجزاء و مؤلفه ، اعم از معنویتِ دینی و معنویت سکولار است.کلمه بنابراین، معنویت به معنای سوم

های سکولاریزم ترکیب شود،  گونه که اگر با اجزاء و مؤلفه اهد آمد، هماندر خو / قدسیدین ترکیب شود، به شکل معنویت دینی

مناقشاتی وجود دارد که با حفظ کارکرد معنویت در خواهد آمد )در مورد امکان این دو ترکیب  / عرفیبه شکل معنویت سکولار

 پردازم(.  نمی ها آنجا به  در این

 های متنوعی «صدف»تواند در  الاصول می در نظر بگیریم، این گوهر علی« گوهر»تر، اگر معنویت را به مثابه یک  به تعبیر روشن

در »که بگوییم:  به جای ایناگر این ادعا درست باشد، در این صورت . ندسکولاربرخی دیگر دینی و  ها آنعرضه شود که برخی از 

نوع جایگزین نوع یا قرائتی از معنویت در معنویت سکولار، »هتر است بگوییم: ، ب«شود   ، معنویت جایگزین دین میسکولار معنویتِ

 . «شود   یا قرائت دیگری از معنویت می

گوییم، پیش از هر چیز ناگزیریم روشن کنیم  سخن مییا از نگاه قرآن معنویت در قرآن ی  دربارهوقتی پرتو این توضیحات در 

توان آیه یا آیاتی در قرآن  حاضر در این امر تردید دارم که آیا میدر حال  یک از این سه معناست.  که مقصود ما معنویت کدام

باشد، هرچند احتمال وجود  ،«معنویت سکولار» ، یعنیی معنویت به معنای دوم کلمه ای درباره یافت که نفیاً یا اثباتاً متضمن نکته

 ـ  و معنویت فرادینیقدسی و سوم کلمه، یعنی معنویت  اولکنم. اما در مورد معنویت به معنای  چنین آیه یا آیاتی را هم نفی نمی

 توان از آیات قرآن استنباط کرد. نکات بسیاری را میفراسکولار  

اختصاصاً های  فرض پذیرش پیشدر گرو  ها آناست که پذیرش  ای ی معنویها آموزه فراسکولار  ـ  مقصود از معنویت فرادینی

وجود دارد که در قرآن ین، وجود چنین معنویتی در قرآن به معنای این است که آیه یا آیاتی سکولار نیست. بنابرااختصاصاً دینی یا 

لازم نیست شخص مسلمان یا حتا دیندار باشد، یا به نبوت پیامبر در مقام علم و عمل  شان و به کار بستن ها آنبرای پذیرش مفاد 

 از سر تعبدو صدق/ حقانیت مفاد آن آیه یا آیات را  ،داشته باشد ایمانو حقانیت قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی اسلام گرامی 

ی بحث خواهم کوشید به برخی از این آیات  بپذیرد. در ادامه 4و نه بر اساس دلیل )= دانش از راه دلیل( 1)= دانش از راه گواهی(

                 اشاره کنم.   

 کند؟ قرآن عناصر عملی و نظری معنویت را چگونه معرفی می .2

جا صرفاً به  ها پرداخت. من در این ی این عناصر و مؤلفه توان به همه جا نمی پاسخ این سؤال بسیار گسترده است و طبیعتاً در این

که در این مورد ادعای حصر  ، بدون اینکنم که در قرآن مورد تأکید قرار گرفته است های معنویت اشاره می مؤلفه از مؤلفهسه 

 . ی داشته باشمقیاسی یا استقرای

که برای چنین بندی کرد  توان صورت میترین پرسشی  یک انسان معنوی یا یک زندگی معنوی را در قالب مهم ی اولین مؤلفه

«. من چه باید بکنم؟»که  سبک زندگی معنوی است. این پرسش عبارت است از این؛ پرسشی که سنگ بنای شود   شخصی مطرح می

  :داردمهم ویژگی دو این پرسش 
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چه »ها. این پرسش با پرسش  ی انسان ی همه درباره «کلی»است، نه پرسشی گر  پرسشی خود  درباره «جزئی»که پرسشی  اول این

فرق دارد. البته ممکن است بتوان نشان داد که کشف پاسخ پرسش  ی انسانهاست، مربوط به همهو ، که پرسشی کلی «باید کرد؟

پرسش اول ی معنوی زیستن دارد  کسی که دغدغهبرای در این فرض، پرسش کلی دوم است. اما جزئی اول در گرو دانستن پاسخ 

آید که از  جا به کار او می تا آنو و ابزاری دارد، مقدماتی صرفاً ارزش پرسش دوم برای او یعنی  ،استو پرسش دوم فرعی اصلی 

 تواند به پرسش اصلی خود پاسخ بگوید. بطریق آن 

موجودات دیگر. این سخن نیز بدین معناست که  ی بود و نبود شخص است، نه درباره« ی وظیفه»ی  پرسش دربارهکه این  دوم این

جا برای یک انسان معنوی  های آن موجودات تا آن ی وجود و عدم موجودات دیگر یا سرشت و ویژگی هایی درباره پاسخ به پرسش

 کند.  پرسش مبنایی به او کمک می ت برایدرس ها در یافتن پاسخ اهمیت دارد که پاسخ این پرسش

پردازد که این دو نوع شناخت در  شناسیِ عام می شناسی و نیز وظیفه بنابراین، یک انسان معنوی صرفاً به مقداری به هستی

 ی شخصی او مدخلیت دارند.  شناخت وظیفه

انسان ی  / توشه/ اندوخته به عنوان تنها سرمایه «تلاش«/ »سعی«/ »عمل»بینیم که قرآن بر  قرآن برویم، میاینک اگر به سروقت 

 کنند به قرار زیرند:  برخی از آیاتی که به این نکته اشاره میورزد.  تأکید می
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یست مگر چیزی ن یانسانهر واقعی  / سرمایهداراییبینید در این آیات به صراحت بر این نکته تأکید رفته است که  می که چنان

از نقد و یا عدم مصونیت مصونیت  ،بدبختیشقاوت/ نجات یا  /معیار رستگاریاو. این دارایی خود  کوششسعی و تلاش و 

ی آن چیزی است که کسی  سازد، و این هویت و شخصیت همه آدمی را می  و شخصیت  عمل هویت است.و بازخواست سرزنش 

های بیرونی، همچون مال و ثروت و قدرت و شهرت و غیره، جزئی از  داراییی او داوری کرد.  توان درباره دارد و بر اساس آن می

 های درونی او جزئی از هویت و شخصیت اویند. شخصیت و هویت شخص نیستند، در حالی که دارایی

ترین  به مهم« من چه باید بکنم؟»چنین اهمیت منحصر به فردی دارد، به ناگزیر پرسش شخص  خودِ عملِکوشش و اما اگر 

د بنابراین، آیات فوق و آیاتی که مضمون مشابهی دارنپرسشی که شخص باید در جستجوی یافتن پاسخ آن برآید بدل خواهد شد. 

من »گویی به آن برآید، پرسش  ترین پرسشی که هر شخصی باید در صدد پاسخ کنند که مهم به دلالت التزامی بر این نکته دلالت می

سعی و کوشش به عنوان معیار « خودِ»این نکته نیز قابل توجه است که در این آیات و آیات مشابه بر است. « چه باید بکنم؟

ی سعی و کوشش فرد تحت  دلیل این امر نیز روشن است؛ نتیجه سعی و کوشش.« ی نتیجه»بر سعادت و شقاوت تأکید شده نه 

 و در گرو قضا و قدر است. کنترل و اختیار او نیست

ندکی توقف کنیم و به یک نقد یا اعتراض مقدر پاسخ بگوییم. ممکن است کسی بگوید که ای بحث خوب است  پیش از ادامه

دهد که از  ، و این نشان میکند را به عنوان معیار رستگاری یا نجات معرفی می« عمل صالح»و « ایمان»قرآن در اغلب موارد ترکیب 

 . ارزش است نظر قرآن عمل منهای ایمان به کلی بی
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و کیفیت آن مهم « ایمان آوردن» یا فرایندِمهم نیست، فعل به مثابه نتیجه/ فرآورده « ایمان»پاسخ این است که از نظر قرآن، 

شرک «/ »شرک ورزیدن»و نیز  «کفر ورزیدن»و در برابر آن  «ایمان آوردن»آید،  از بسیاری از آیات قرآن برمی که چنانت. اس

داوریِ عقلانی، اخلاقی و معنوی  اختیاری در معرض ارزش ـ   ، که مانند سایر کارهای ارادیاند اختیاری ـ  کارهایی ارادی « نورزیدن

به دلیل اهمیت آن مستقلاً صرفاً عمل است، که نوعی ای جدا از عمل نیست، بلکه خود  مقولهآوردن د. بنابراین، ایمان نقرار دار

 .، و از سنخی دیگر استکه سرشت آن با سرشت عمل تفاوت دارد مورد اشاره قرار گرفته است، نه به خاطر این

رستگار است، و مستحق هدایت شده و شد، چنین شخصی همراه با «جدیت»و  «صداقت»شخص با کوشش اگر بنابراین، 

شادی و آرامش و امید. اگر یکی از پیامدهای زندگی معنوی را رسیدن به شادی و سزاوار به تعبیر امروزین، و  ،ین و پاداشستح

 داشته باشد.« جدیت»و « صداقت»شوند که آدمی در مقام علم و عمل  آرامش و امید بدانیم، این سه پیامد در صورتی حاصل می

شادی، آرامش و امید واقعی و پایدار از  کسی که صداقت و جدیت دارد، دلیلی ندارد که شاد نباشد یا آرامش و امید نداشته باشد.

شود.  رود و کم و زیاد نمی بیرونی از میان نمیهای  و فراز و نشیبگیرد و لذا در اثر تغییر و تحولات  درون شخص سرچشمه می

توان گفت چنین کوششی  کوشش همراه با صداقت و جدیت مطلوبیت ذاتی دارد، بدین معنا که نمیتوان گفت که  اساس می ر اینب

   د. اننرسشخص را به سعادت و رستگاری یا شادی و آرامش و امید ممکن است 

داوری، تعصب، جزمیت و سایر  پیش تشخیص وظیفهْو صداقت در این مقام بدین معناست که شخص در مقام کشف حقیقت 

او مانع دیدن یا پذیرش های عاطفی  بستگی و دلحب و بغض  ،را نداشته باشد، و منافع، تمایلات نفسانی شناسانه معرفترذایل 

 گونه که هست، نشود.  هاست، آن که در دسترس انسان قتیحقی

گونه که  است، آن« تسلیم بودن در برابر حقیقت»یا « یقتگشوده بودن در برابر حق»جا به معنای  به تعبیر دیگر، صداقت در این

برخی از از و مشتقات آن « اسلام»ی  واژهبرای معنای عامی است که همان گونه که من دوست دارم باشد. و این دقیقاً  هست، نه آن

بر خلاف اسلام به معنای خاص کلمه که نامی برای یک دین خاص در برابر سایر ادیان است، اسلام  8.شود میداشت قرآن برآیات 

شناختی است. این  معرفتاخلاقی و و روانی یا قلبی که نوعی فضیلت ذهنی به معنای عام کلمه نامی است برای اشاره به حالتی 

های معنویت به معنای سوم کلمه است، که در قرآن نیز مورد  مؤلفهترین  شناختی به گمان من یکی از مهم معرفتاخلاقی و فضیلت 

 تأکید فراوان قرار گرفته است. 

به کسانی ؛ این نقدها خطاب ، نه نقد دینینقد اخلاقی است بسیاری از نقدهایی که در قرآن خطاب به کافران و مشرکان آمده

ن قرآن کسی است که حقیقتی را که حقیقت بودنش برای شخص او در زبا« کافر»است که نسبت به حقیقت گشوده نیستند. اصولاً 

از سوی دیگر، مشرکانی که در قرآن مورد نکوهش و سرزنش و نقد قرار  3.کند و کتمان و انکار می پوشاند روشن است می

   30ندارند.پرستند که به سود آن دلیل  اند، کسانی هستند که در کنار خدا یا به جای خدا چیزی یا کسی را می گرفته

و التزام  ،تشخیص وظیفهمقام و کشف حقیقت مقام در حد وسع و توان خود در  شخص جدیت در این مقام بدین معناست که

نیست، بلکه به « وصول به مقصد»هدایت در قرآن به معنای  کوتاهی نورزد.در این دو مقام ی تلاش خود  نظری و عملی به نتیجه

در و جهتی درست درست  یاست، و کسانی که صداقت و جدیت دارند در مسیر« مسیری درست حرکت در»و « یافتن راه»معنای 

تحت کنترل و اختیار آدمی نیست، و لذا وی  ها آنای از  حال حرکت هستند. وصول به مقصد در گرو اجتماع اموری است که پاره

مقصد به خاطر موانعی باشد که تحت کنترل و اختیار او نسبت به وصول به مقصد مسئولیتی ندارد، بدین معنا که اگر نرسیدن او به 

توان او را به خاطر نرسیدن به مقصد سرزنش و مؤاخذه کرد. در موردی هم که نرسیدن او به مقصد به خاطر عدم  نبوده، نمی

ه خاطر عدم او به خاطر عدم صداقت و/یا عدم جدیت اوست، نه ب ی صداقت و/ یا عدم جدیت خود او باشد، سرزنش و مؤاخذه
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به  درست و جهت درست است.مسیر جا اهمیت دارد، رسیدن به مقصد نیست، بلکه حرکت در  چه در این آن به مقصد. شوصول

 حرکت درواقع به مقصد رسیده است.در حین تر، کسی که در مسیری درست و جهتی درست در حال حرکت است،  تعبیر دقیق

 به قول مولانا،

 بارگاهنهایت حضرتست این  بی

 صدر را بگذار، صدر توست راه

دُوا»خوانیم:  در قرآن از زبان خداوند چنین می اهَّ َّ
 ج
َّ
ين ِ َّ الّ 

َّ
ا و

َّ
سِنِيَّ  فيِن

ْ
ح
ُ
م
ْ
 ال
َّ
ع
َّ
َّ لَّم
ه ّـَ َّ الل  إِن  َّ

ا و
َّ
ُلَّن
ب
ُ
مْ س

ُ َّ  
نَ
َّ
دِي

ْ
َّ
و کسانی را که برای ما » 33:«لَّنَ

دُوا»در این آیه تعبیر  «.همراه نیکوکاران استگمان خداوند  کنیم و بی های خویش هدایت می اند به راه کوشیده اهَّ َّ
ی  مؤلفهبر « ج

ا»جدیت و تعبیر 
َّ
ا»کند. تعبیر  صداقت دلالت میی  مؤلفهبر « فيِن

َّ
ُلَّن
ب
ُ
هدایت کند که راه  به صورت جمع نیز بر این نکته دلالت می« س

ای برسد در راه خداست و در حال  تیجهو رستگاری یکی نیست، بلکه متعدد است و کسی که صداقت و جدیت دارد به هر ن

کند که چنین شخصی از نیکوکاران است و خدا در طی این  ی آخر این آیه نیز بر این دلالت می . جملهحرکت به سوی اوست

  . مسیر همراه اوست

 است.به معنای عام کلمه  «لغو امورگریزان بودن از »ورزد  ی مهم سبک زندگی معنوی که قرآن بر آن تأکید می دومین مؤلفه

از نظر  32.های مؤمنان است کند. مورد اول در ضمن برشمردن ویژگی این مؤلفه اشاره میبه کم در سه مورد قرآن به صراحت  دست

شود این است که آنان از    موجب رستگاری مؤمنان میاز ذاتیات ایمان است و هایی که  مؤمنان رستگارند و یکی از ویژگی ،قرآن

بدین معنا که است.  از نظر قرآن« تعریف ایمان»پرهیز از امور بیهوده درواقع بخشی از پرداختن به امور لغو و بیهوده گریزانند. 

گریزان بودن از امور لغو و ایمان تجلیاتی در رفتار و کردار مؤمن و سبک زندگی او دارد و یکی از این تجلیات عبارت است از 

است که وقتی با این نیز گروه این  یها است. یکی از ویژگیی رحمان مورد دوم در ضمن برشمردن ویژگی بندگان خدابیهوده. 

 در مقاممورد سوم  31.شوند ، یعنی با آن درگیر نمیکنند گذرند و بدان اعتنایی نمی شوند کریمانه از کنار آن می امر لغوی روبرو می

      34.تابند شنوند از آن روی برمی اند و وقتی سخن لغوی می توصیف گروهی از اهل کتاب است که نسبت به حقیقت گشوده

انسان معنوی کسی است که پیش از «. به من چه مربوط است؟»پیروی از حکمت تعبیر دیگری است از پرهیز از کار لغو 

همچنین انسان معنوی کسی «. و پاسخ آن به من مربوط است یا نه؟پرسش آیا این »پرسد که  از خود میپرسشی پرداختن به هر 

قلمرو جا  کار در این)« آیا این کار به من مربوط است یا نه؟»پرسد که  از خود می به هر کاریاست که پیش از دست زدن 

 (.ی کتاب یا مقاله یا هر چیز دیگر، و... گران و مطالعهشود، از جمله گوش سپردن به سخن دی   ای دارد و شامل هر کاری می گسترده

یا آن کار به شخص مربوط نیست و پرسش شود که آن    های مقدماتی منفی باشد، در این صورت معلوم می اگر پاسخ این پرسش

 پرداختن به آن کاری لغو است. 

وقت قیامت. و نیز کارهایی در این سرشت خداوند و برای مثال، رازهایی در این عالم وجود دارد که قابل کشف نیست، مانند 

، یا به کن کردن گناه یا ساختن بهشت بر روی زمین ها خارج است، مانند ریشه شان از وسع و توان انسان عالم وجود دارد که انجام

کند، یعنی هوس  نمی ، و به اصطلاح پایش را توی کفش خداپردازد . انسان معنوی به این امور نمیی انسانها بهشت بردن همه

انسان معنوی خودشناس  .«انسان خدا نیست، بنده است»، و به جد بر این باور است که کند خدایی کردن را از سر خود به در می

  .کند و از آن تجاوز نمی شناسد شناسد، حد و وسع علمی و عملی خود را هم می است و چون خود را می
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دادن به نقشی در پاسخ  ها آنکشف کرد، اما پاسخ  ها آنپاسخی برای ممکن است بتوان علاوه بر این، مجهولاتی وجود دارد که 

ی مقدورات شخص هست، اما  ، ندارد. کارهایی نیز وجود دارد که در حیطه«من چه باید بکنم؟»پرسش بنیادین انسان معنوی، یعنی 

شخص است و نه مقتضای فضیلتی از فضایل و نه منفعتی برای شخص او در بر دارد. انسان  نه جزو وظایف ها آنپرداختن به 

  ها و کارهایی هم نخواهد پرداخت. معنوی به چنین پرسش

و بدنی هر فردی روانی  ،که وقت و فرصت و امکانات مادی و معنوی و توان ذهنی به خاطر ایندلیل آن نیز روشن است. 

ها یا انجام دادن  برای پرسشپاسخ ن که او وقت و فرصت و امکانات و نیروی خود را صرف یافتن محدود است، به هر میزا

کارهایی که به او مربوط است بازخواهد دادن ها و انجام  کارهایی بکند که به او مربوط نیست، از تلاش برای پاسخ گفتن به پرسش

 ماند.  

ها و  . قرآن بر فردیت انسان«زندگی اصیل»ورزد عبارتست از  بر آن تأکید میی زندگی معنوی که قرآن  و سرانجام سومین مؤلفه

گوی اعمال و  پاسخباید و تنها خود اوست که  ،که هر انسانی مسئول اعمال و رفتار خود استورزد  بسیار تأکید مینکته   اینبر 

محشور در پیشگاه خداوند از نظر قرآن، هر انسانی به تنهایی  36.گیرد کس بار دیگری را بر دوش نمی و هیچ 35،باشدرفتار خود 

بار که بتواند جا حضور ندارد  در آنکنایه از این است که شخص دیگری در پیشگاه خداوند محشور شدن به تنهایی  37شود. می

ی او بتواند برای کاری که  توصیهتکیه بر سخن یا دستور یا ی  ه بهانهو آدمی ب ،آدمی را بر دوش بگیردگفتار و کردار مسئولیت 

  .بیندازددیگری ، و مسئولیت خود را به دوش دست دهده ای ب کننده کرده است توجیه قانع

، و به شرطی حق نخواهد داشت بار مسئولیت هر انسانی در صورتی مسئول کارهای خود خواهد بودنکته این است که اما 

بتواند یعنی  ،حق داشته باشد بر اساس فهم خود تصمیم بگیرد و عمل کندکه  ،خود را به دوش دیگری/ دیگران بیندازد

از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود.  ،گیری و عمل بر اساس فهم خود تصمیمخودفرمانروایی او، یعنی باشد، و « خودفرمانروا»

کند، نه بر  گیرد و عمل می م میبر اساس فهم خود تصمیخودفرمانرواست، یعنی شخص زندگی اصیل معنایی جز این ندارد که 

 . ی دیگری مد یا فرمان و اردهاساس فهم دیگران و یا میل و پسند و خوشایند و ناخوشایند دیگران یا تبعیت از افکار عمومی یا 

و  ،اوقات ی دوم/ روبنایی منافات ندارد، بدین معنا که گاهی ی اول/ بنیادین با دیگرفرمانروایی درجه البته خودفرمانروایی درجه

بر گواهی دیگران به عنوان منبع معرفت تکیه کند یا از  / حق داردشخص به لحاظ عقلانی موظف است ،تحت شرایط خاصی

توان گفت  بر این اساس میکند.  در این موارد شخص به فرمان عقل خود و بر اساس فهم خود چنین میدستور آنان تبعیت کند. 

شان با  در قلمرو علم و تخصص شان ها و دستورات پیروی از توصیهو پذیرش گواهی آنان  که مراجعه به عالمان و متخصصان و

 خودآیینی و خودفرمانروایی و زیستن بر اساس فهم خود سازگار است. 

گیرد که گواهی دیگری را بپذیرد یا به توصیه و دستور او  در این موارد این خود فرد است که بر اساس فهم خود تصمیم می

ند یا نه. اگر دیگری واجد شرایط لازم باشد، و شخص در اثر تحقیق با صداقت و جدیت وجود این شرایط را در او احراز عمل ک

کرده باشد، و گواهی یا توصیه و دستور او با اطلاعات و شواهدی که از طریق سایر منابع و مجاری معرفت در دسترس شخص 

ر صورت خطا معذور است، نه از دیگری به فرمان عقل خود عمل کرده است، و د آن شخص در پیرویقرار دارد ناسازگار نباشد، 

گو باشد، بلکه به  شود، و دیگری باید به جای او پاسخ   که در این مورد مسئولیت از دوش او به دوش دیگری منتقل می به خاطر این

کند که در مورد هر موضوعی خودمان  ا اقتضا نمیمسئولیت عقلانی و اخلاقی م که مسئولیت خود را انجام داده است. خاطر این

          38شخصاً تحقیق کنیم؛ چنین کاری امکان ندارد و در صورت امکان مطلوب نیست.

 از دیدگاه قرآنی معنویت در کسب فضایل اخلاقی و نیل به کمال و شکوفایی چگونه منشأ اثر است؟ .1
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توان  را با تکیه بر مفهوم تقوا/ پرهیزگاری میسویه است. این رابطه چند معنویت دینی/ قدسی و اخلاق  ی به گمان من رابطه

تواند بازی کند. دومین سویه  فضایل اخلاقی می «شناخت»ی این رابطه نقشی است که معنویت قدسی در  اولین سویهتوضیح داد. 

تربیت »یا  «کسب فضایل اخلاقی»های اخلاقی است. سومین سویه به  پیروی از ارزششخص در  ی «انگیزه»نقش این معنویت در 

تر  کوشم به اختصار هرچه تمام جا می گردد. در این سویه به نقش اخلاق در معنویت قدسی برمیچهارمین و مربوط است،  «اخلاقی

 توضیحاتی عرض کنم.از ها  ی هریک از این سویه درباره

است. ناظر آرمانی  33«ناظر آرمانی» د، وصفشو میداده وند نسبت خدابه معنویت قدسی در یکی از اوصاف بسیار مهمی که 

 20«شناختی مرجعیت معرفت»در قلمرو اخلاق خاصی  شناسانه معرفتهای اخلاقی و  کسی است که به خاطر برخورداری از ویژگی

دارد، بدین معنا که برای شناخت حکم اخلاقی یا حکم اخلاقی درست باید به او مراجعه کرد و داوری او را بر داوری دیگران 

گیری است، و  نیاز ما به خداوند و داوری اخلاقی او پیش از انجام عمل و در مقام تصمیم ،از منظر معنویت قدسیمقدم داشت. 

گوید:   شود. وقتی قرآن می و پاداش و مکافات پس از عمل محدود نمیدر روز قیامت داوری صرفاً به قلمرو نقش خدا در این 

گیری به  مقصودش این است که ما پیش از عمل و در مقام تصمیم 22،«خدا خیر الحاکمین است»یا  23،«خدا احکم الحاکمین است»

  مراجعه و مشورت با خداوند نیاز داریم.

از ام، اخلاق  به تفصیل آورده ،شناسی اخلاق دینو  دین در ترازوی اخلاقدر جاهای دیگر، از جمله در دو کتاب  که چنانالبته، 

اخلاق از دین ی  شناسانه معرفتاستقلال اما مستقل از دین است. شناختی  و روان شناختی ، و از جمله از جهت معرفتجمیع جهات

یا حکم درست  ینیست، یعنی حکم اخلاق «انحصاری»ر قلمرو اخلاق مرجعیتی شناختی خدا د بدین معناست که مرجعیت معرفت

ی اخلاق از دین نیز  شناسانه استقلال روانتوان شناخت.  نیز می« وجدان اخلاقی»یا « عقل»های دیگری از جمله  اخلاقی را از راه

ی رفتار اخلاقی نیست، بلکه این انگیزه از منابع دیگر، از جمله از خود اخلاق نیز  انگیزه« انحصاری»بدین معناست که دین منبع 

 قابل تأمین است. 

ه به معنای به معنای ترس از خدا نیست، بلکود  ر که در قرآن و فرهنگ دینی ما بسیار بر آن تأکید می« الاهیتقوای »مفهوم 

ای  حالت عاطفی و روانیاست. « خداترسی»غیر از « خداآگاهی»حضور در محضر اوست. ی  زندهپروای خدا را داشتن و احساس 

حاصل از حضور در محضر پروردگاری محتشم. درحقیقت ادب حضور  است؛ شرمِ« شرم»نیست، « ترس»که با تقوا همراه است، 

 های اخلاقی نیست.  ارزش در محضر خداوند چیزی به جز مراعات

از خدا کسب تکلیف کند، یعنی گیری  در وقت تصمیمشود که انسان    هم موجب میاین احساس حضور در محضر خداوند 

شود که انسان به خاطر    موجب میبکوشد نظر او را در مورد شأن اخلاقی کاری که در صدد انجام آن است کشف کند، و هم 

رهای اخلاقاً ناروا خودداری کند، یعنی داوری اخلاقی خداوند در مورد آن کار را بر تمایلات و منافع حضور خداوند از انجام کا

به تعبیر  کنند مقدم بدارد. ی دیگران که او را به ارتکاب چنین کارهایی دعوت می شخصی و ترس و طمع خود و وسوسه و اراده

ی  ی خود را در اراده خصی که دارای چنین احساسی است، ارادهشود که ش   دیگر، احساس حضور در محضر خداوند موجب می

 ای اخلاقی است.  ی خداوند، به حسب تعریف، اراده و اراده ،خداوند فانی کند

ی رذایل  ی فضایل اخلاقی در حد کمال است و از همه معنوی با خدایی که واجد همهوجودی و ارتباط از سوی دیگر، 

و آن رذایل از پرورش یابد این فضایل در روح و روان آدمی شود    میموجب و پرستش او اخلاقی منزه است، و همنشینی با او 

، زیرا کند شود. بدین ترتیب، معنویت قدسی نقش پررنگی در کمال و شکوفایی اخلاقی شخص بازی می   پاک وجود او ساحت 

یا احساس حضور در محضر هستی احساس حضور خداوند در عالم . مهم در قلمرو اخلاق داردپروای خدا را داشتن سه کارکرد 
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یعنی تقوا هم منبع شناخت است، هم منبع شناسانه و هم کارکرد تربیتی  دارد، هم کارکرد روان شناسانه معرفتخداوند هم کارکرد 

 انگیزه و هم منبع فضیلت.

کند. از این زاویه که  تر شدن آدمی بازی می مهمی در تقرب به خداوند و معنویاز سوی دیگر، بدون تردید اخلاق هم نقش 

بنگریم، ارتباط و تأثیر و تأثر اخلاق و معنویت قدسی متقابل است. اخلاقی زیستن و معنوی زیستن مراتب و درجات گوناگونی 

تر  هرکه اخلاقی و دیگر را بدنبال خواهد داشت.روی در قلمر روی در هر یک از این دو قلمرو تکامل و پیش و تکامل و پیش ،دارد

  تر است. تر است اخلاقی تر است و هرکه به خدا نزدیک است به خدا نزدیک

آل به عناصر  توان به زندگی آرمانی دست یافت، یا زندگی ایده آید که تنها به مدد معنویت می آیا از تعلیم قرآن چنین برمی .4

 دهد؟ گر آیا معنویت زندگی انسان را کاملا پوشش میدیگری نیز محتاج است؟ به سخنی دی

دهد، یعنی هیچ قلمرویی از  اگر مقصودتان این است که معنویت زندگی انسان را کاملاً پوشش می پرسش شما ابهام دارد.

نوعی قلمروهای زندگی بشر نیست که در آن معنویت حرفی برای گفتن نداشته باشد، پاسخ این پرسش مثبت است. معنویت 

رویکرد یا روحیه است که در خلوت و جلوت و در کوچه و بازار و کنج منزل همراه شخص است و طبیعتاً در حرکات و سکنات 

معنویت مانند عطری است که فضای زندگی انسان معنوی را  گذارد. و کردار و گفتار شخص و تعامل او با خود و دیگری تأثیر می

  کند و همه جا با او هست. پر می

ی آن چیزی است که ما به عنوان یک انسان برای داشتن یک زندگی آرمانی بدان  اما اگر مقصودتان این است که معنویت همه

نشین شود، تا  های دیگر، از جمله فضیلت عقلانیت، هم معنویت فضیلتی است که هم باید با فضیلتنیاز داریم، پاسخ منفی است. 

های ضروری برای یک زندگی  دگی آدمی بازی کند و هم نباید موجب غفلت از سایر مؤلفهی خود را در زن بتواند نقش شایسته

را  ها آنشایسته و درخور انسان بشود. به عنوان مثال، سیاست و اقتصاد از جمله چیزهایی است که یک انسان معنوی نیز نباید 

نادیده بگیرد. فرق یک انسان معنوی با یک انسان غیر معنوی در این نیست که اولی نسبت به سیاست و اقتصاد کاملاً بی اعتناست، 

های معنوی خود  نیز رویکردی معنوی دارد و در این دو قلمرو نیز دغدغه یو اقتصاد یسیاسفعالیت بلکه در این است که اولی در 

آن حرف این نیست که پرداختن به امور اما  ،عنی معنویت در این دو قلمرو نیز حرفی برای گفتن دارد؛ یکند را فراموش نمی

پرداختن به این امور نباید انسان را از یاد خدا و آخرت و سیاسی و اقتصادی با معنوی زیستن منافات دارد، بلکه این است که 

 ده نهادید بسیار سپاسگزارم.  از فرصتی که در اختیار بن 21.پرداختن به خود غافل کند

                                                           
گویی به  در پاسخ. این گفتگو بیش از هر کس وامدار استاد گرانقدر، مصطفی ملکیان، است، که هم امکان این گفتگو را فراهم آوردند و هم نگارنده 3

، ها پرسشی پروان بابت طرح  همچنین از سرکار خانم نغمهبرده است. ی فراوان  بهرههای ایشان در باب معنویت  های مطرح شده از سنخرانی پرسش

   صمیمانه سپاسگزارم. شکیبایی بسیار و پیگیری مستمرشان
2. mutually exclusive  
3. knowledge by testimony  
4. knowledge by evidence  

 (.35)طه/. 5

 (.40-13. )نجم/6

 (.15)نازعات/. 7

 و ...(. 84؛ یونس 326؛ اعراف 333و  44؛ مائده 325؛ نساء/67، 64، 52؛ آل عمران/311، 312، 313، 328، 332)بقره/. 8
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کارفر در نگاه قرآن کسی است کـه حقیقتـی را    کند. را زیر خاک پنهان میکه کشاورز دانه  اند، به خاطر این ( کشاورزان کافر نامیده شده20. در قرآن )حدید/3

ی او اعتراف به آن حقیقت و اظهار آن است، خطـا یـا گنـاهی اخلاقـی      داند در مواردی که وظیفه کند. پنهان کردن حقیقتی که شخص می داند پنهان می که می

 است.  

 (.15روم/ ؛ 73؛ حج/11؛ اعراف/83؛ انعام 353. )آل عمران/30

 (.63)عنکبوت/. 33

 (.1)مؤمنون/. 32

 (.72)فرقان/. 31

 (.55. )قصص/34

 (.35؛ شوری/55؛ قصص/313)بقره/. 35

 (.18؛ نجم/7؛ زمر/38؛ فاطر/35؛ اسراء/364. )انعام/36

 (.35)مریم/. 37

 به همین قلم، در آدرس زیر: “در باب خلط انگیزه و انگیخته”تر در این مورد بنگرید به مقاله  . برای شرح و بسط بیش38

http://neeloofar.org/thinker/abolghasemfanaei/102-article/113-2012-10-31-16-06-55.html 
19. the ideal observer  
20. epistemic authority  

 (.8؛ تین/45. )هود/23

 (.80؛ یوسف/303؛ یونس 87. )اعراف/22

 (.17. )نور/21

http://neeloofar.org/thinker/abolghasemfanaei/102-article/113-2012-10-31-16-06-55.html

